


  

  كوتوله بودن

  

  

  



  "حرام زاده هستند.همه كوتوله ها از نظر پدرشون "
  فصل پنجم –كتاب اول 

  

  "چه لذتي داره كه كوتوله باشي؟"
  فصل چهل و هفتم –كتاب پنجم 

  

من به دنيا آمدم. من زندگي كردم. من به خاطر كوتوله بودنم گناهكارم، بهش "
ومهم نيست كه چند بار پدر خوبم منو بخشيده، در حالي كه من بر  ميكنم.اعتراف 

  "بد نامي خودم اصرار داشتم.
  فصل هفتادم –كتاب سوم 

  

هر چي هم كه بپوشي، تو هنوز يه كوتوله. تو هيچ وقت به بلندي اون شواليه روي "
  "پله ها نميشي. اون با پاهاي كشيدش و شكم سفت و شانه هاي عريض مردانه.

  فصل دوازدهم –كتاب سوم 



  

  "من خيلي چيز ها ناميده شدم، ولي غول به ندرت يكي از اون ها بوده."
  فصل بيست و يكم –كتاب اول 

  

تنها چيزي كه از يك كوتوله بدون دماغ رقت انگيز تره، يه كوتوله بدون دماغه "
  "كه هيچ طلايي نداره.

  فصل اول –كتاب پنجم 

  "استعداد منه. تو بايد ريدن منو ببيني.شاشيدن كوچك ترين "
  فصل هشتم – كتاب پنجم



  "هيچكس از يك كوتوله نميترسه."
  فصل اول –كتاب پنجم 

  

 نيازي نيست كه همه حرام زاده هاهمه كوتوله ها ميتونن حرام زاده باشن، ولي "
  "كوتوله باشن.

  فصل پنجم –كتاب اول 

  

 "من كوتاهم، كور كه نيستم."

  فصل سوم –كتاب دوم 

  

  "به نظرت ممكنه تو لباس سياه بلند تر به نظر بيام؟"
  فصل اول –كتاب پنجم 

  

قص الخلقه، زخمي و كوچكم اما ... روي تخت، وقتي كه شمع ها خاموش من نا"
به نسبت باقي مردها ندارن. در تاريكي، من شواليه گل ها  نقصي بشن، من هيچ

  "هستم
  فصل بيست و هشتم –كتاب سوم 

  

  "، ولي خواجه ها ساخته بشرند.كوتوله ها طعنه خدايان هستند"
  فصل هشتم –كتاب دوم 



  "اونا ميگن كه من نصفه مردم. اونوقت همه شما ها چي هستيد؟"
  فصل پنجاه و نهم –كتاب دوم 

  

  "چيز هاي شكسته دارم. لبم براي معلول ها، حرام زاده ها ومن يه حفره تو ق"
  فصل بيست و چهارم –كتاب دوم 

  

  "خدايان حتما مست بودن وقتي به من رسيدن."
  فصل چهاردهم –كتاب پنجم 

  

  "من فقط به نصف شوخ طبعيم نياز دارم تا حريفت بشم."
  فصل چهاردهم –كتاب پنجم 

  

. و آرزو هاي احمقانه اي من به اندازه كافي آرزو براي يك زندگي كوتاه داشتم"
  "افتخار و صد البته آرزوي بلند قد بودن. مثل: عشق، عدالت، دوستي،

  فصل اول –كتاب پنجم 

  

 با دهن يك كوتوله رو، اما اگه سر آلت شايد مالش سر يك كوتوله شانس بياره"
  "مالش بدي برات شانس بيشتري مياره.

  فصل بيست و دوم –كتاب پنجم 

  



 

  قدرت كلمات

  

 

  
  

  



رابرت پتكش رو داره و من ذهنم سلاح من ذهنمه، برادرم شمشيرش رو داره، شاه "
رو دارم. و يك ذهن به كتاب نياز داره، همونطور كه يك شمشير به سنگ نياز داره، 

  "تا تيزيش رو حفظ كنه.
  فصل سيزدهم –كتاب اول 

  

  "منقارش رو داره و من كاغذ و قلمم رو. اردك"
  فصل چهاردهم –كتاب پنجم 

  

نميكني كه اون دروغگويه، فقط داري به وقتي زبان يك مرد رو قطع ميكني ثابت "
  "دنيا ميگي از چيزي كه اون ممكنه بگه ميترسي.

  فصل پانزدهم –كتاب دوم 

  

 "خواب خوبه، كتاب بهتره."

  فصل بيست و نهم –كتاب دوم 



  

بزار متوجه بشن كه حرفاشون ناراحتت ميكنه تا ديگه هيچ وقت از آزار و اذيتشون "
لقب نسبت بدن. قبولش كن، تصاحبش كن تا ديگه راحت نشي. ميخوان بهت يه 

  "نتونن تو رو با اين لقب مسخره كنن.
  فصل نوزدهم –كتاب اول 

  "زبونت رو بپا قبل از اين كه قبرت رو بكنه."
  فصل شصت و ششم – كتاب سوم

  "حرف باد هواست."
  فصل اول –كتاب پنجم 



  

  سخنان رمانتيك

  

  

  
  

  



شيطون ... اما  يمورد علاقمن. جدا از دختر هادوشيزه هاي خجالتي از اون نوع "
  "بعضي اوقات زشت ترين ها روي تخت از همه شيطون ترنند.

  فصل هشتم –كتاب پنجم 

  

پدرم نميتونست منو دوست داشته باشه. چرا تو منو به خاطر چيزي جز طلا دوست "
 "داشته باشي؟

  فصل هجدهم –كتاب پنجم 

  

اگه هيچ عشقي به جز انگشتاش نداشته زندگي يك مرد خسته كننده ميشه "
  "باشه.

  بيست و دومفصل  –كتاب پنجم 

  

  "من به اندازه اي كه ميتونم بذر هاي كوچيكم رو ميكارم."
  فصل نوزدهم –كتاب سوم 



  

با هرزه ها، جوون ها بوي خيلي بهتري ميدن ولي پير ها حقه هاي بيشتري "
  "بلدن.

  فصل بيست و هفتم –كتاب پنجم 

  

كسي رو ترجيح ميدم كه به اندازه معقولي جوان باشه، با زيبا ترين قيافه اي من "
وگرنه ، كه ميتوني پيدا كني. خوشحال ميشم خودش رو امسال شسته باشه

  "بشورش.
  فصل شصت و دوم –كتاب اول 

  



  "هم خوابگي با لوليس؟ قبلش ميبرمش و ميدم به بزها تا بخورن."
  فصل نوزدهم –كتاب سوم 

  

ن اعليحضرت، اگه شما زبونم رو قطع كنين برام هيچ راهي نميزارين تا اين ز"
  "ارضاء كنم. دوست داشتني رو كه به من داديد

  فصل بيست و هشتم –كتاب سوم 

  

  "جادويي داره. يآلت يك كوتوله قدرت هاي"
  فصل بيست و دوم –كتاب پنجم 

  

  

  

  

  

  

 

  

  



  

  رزش هاي خانوادگي

  

  

  
  

  



  "رو ادا ميكنه. دينشيه لنيستر هميشه "
  صل چهل و دومف –كتاب اول 

  

  "من هيچ وقت ضد خانوادم شرط نميبندم."
  فصل پنجم –كتاب اول 

  

  "دست هاي زمخت و نبود حس شوخ طبعي ضمينه ساز يك ازدواج بد هستند."
  فصل بيست و هفتم –كتاب پنجم 

  

برادرمونه كه اون ميخواد من بايد يه چيزي بگم، اما چي؟ منو ببخش، پدر، اما اين "
  "باهاش ازدواج كنه.

  فصل نوزدهم –كتاب سوم 

  

منو با يه قارچ اشتباه گرفته. منو تو تاريكي نگه داشته و بهم آشغال به خواهرم "
  "عنوان غذا ميده.

  فصل چهارم –كتاب سوم 



  
  "شاه كشي كار خشكيه. مردا رو تشنه ميكنه."

  فصل اول –كتاب پنجم 

  

  "نميكشمت، تو به من نميخوري.نترس، من "
  فصل هشتم –كتاب پنجم 

مردي كه هم خون خودش رو بكشه تا ابد در چشم خدايان و انسان ها نفرين "
  "شدست.

  فصل چهل و چهارم –كتاب دوم 



  "مدتها پيش فهميدم كه بالا آوردن رو برادرت بي ادبي محسوب ميشه."
  فصل پنجم –كتاب اول 

  

گند كاري هام رو تا  شتمبه يه آلت زنانه و شراب نياز دا ، منشاه كشي كافي نبود"
  "تكميل كنم.

  كتاب پنجم ، فصل پنجاه و هفتم

  

من هيچ وقت تو رو دوست نداشتم، سرسي، اما تو خواهرم بودي، پس من هيچ "
خاطر مجازاتت  اين . اما تو اين رويه رو تمام كردي. من بهموقت بهت صدمه نزد

ميكنم. نميدونم كي ولي بهم وقت بده. روزي مياد كه تو فكر ميكني در امان و 
خوشحالي، و يكدفعه خوشيت تو دهنت تبديل به خاكستر ميشه، و ميفهمي كه 

  "قرض ادا شده.
  فصل پنجاه و چهارم –كتاب دوم 

 

   



  

  حالات انساني

  

  

  
  

  



  "ميبينن كه ميخوان.خدايان كورند. و مردم هم فقط چيزي رو "
  فصل بيست و هفتم –كتاب پنجم 

  

  "چرا وقتي يه مرد ديواري ميسازه، مرد بعدي بايد فوراً بفهمه كه پشتش چيه؟"
فصل نوزدهم –كتاب اول 

  

  

  "دارم كه زندگي يه شوخيه. زندگي تو، زندگي من، زندگي همه.من عقيده "
  فصل بيست و هفتم –كتاب پنجم 



وجود نداره كه انتخاب نكرده باشه برده باشه. انتخابشون شايد هيچ كجا برده اي "
  "يه چيزي بين بندگي و مرگ باشه ولي هميشه ميتونن انتخاب كنن.

  فصل شصت و ششم –كتاب پنجم 

  

  "مرگ به طور وحشتناكي پايانه، در حالي كه زندگي پر از ممكن هاست."
  فصل نهم –كتاب اول 

  

، چه كوچك و محبت، همه لايق اينقدر هستنديه بوسه صادقانه، يه كم "
  "چه بزرگ.

  فصل چهلم –كتاب پنجم 

  

  "هر احمقي دوست داره بشنوه كه مهمه."
  فصل سي و سوم –كتاب پنجم 

هيچ وقت فراموش نكن كه كي هستي، مطمئناً دنيا فراموش نميكنه. اين رو "
قدرت خودت كن. تا ديگه هيچ وقت به عنوان نقطه ضعفت استفاده نشه. مثل 

  "و ديگه هيچ وقت براي آزار و اذيتت ازش استفاده نميشه.زرهي اون رو بپوش، 
  فصل پنجم –كتاب اول 

  



گي رو در كنه، مثل يه شراب ترش بعد از يه ذره نفرت خالصانه ميتونه خست"
  "شيريني زيادي.

  فصل اول –كتاب پنجم 

  

ما همگي نياز داريم كه هرازگاهي مورد تمسخر قرار بگيريم، تا يه موقع خودمون "
  "رو زيادي جدي نگيريم.

  بيست و يكم فصل –كتاب اول 

  

  "مردم چه موجودات بي ديني اند."
  فصل چهل و نهم –كتاب دوم 

  

  "گذشت سال ها ميرينه به هيكل هممون."
  فصل پنجم –كتاب پنجم 

  

  "ما همگي قراره بميريم."
  فصل پنجاه و هفتم –كتاب پنجم 

  

  

  



  

  موسيقي

  

  

  
  

  



  "هيچ وقت چيز هايي رو كه تو آهنگ ها ميشنوي باور نكن."
  فصل شصتم –كتاب سوم 

  

زاده ها رو كشتم، من  من مادر ها و پدر ها رو كشتم، من خواهر زاده ها و برادر"
رو كشتم، من مرد ها و زن ها رو كشتم، من پادشاهان و  ه هاو معشوق ان عاشق

يك بار خواننده اي اعصابمو خرد كرد، پس من اون حروم زاده  هرزه ها رو كشتم.
  "رو آروم پختم.

  فصل سي و سوم –كتاب پنجم 

  



همه خواننده ها رو اعدام  اگه من دوباره دست بشم، اولين كاري كه ميكنم اينه كه"
  "ميكنم.

  فصل شصتم –كتاب سوم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



  

  غذا و نوشيدني

  

  

  
  

  



  "شنيدم وضع غذا هاي جهنم خيلي خرابه."
  فصل بيست و هفتم –كتاب پنجم 

  

  "من خيلي علاقه اي به خوردن اسب ها ندارم، مخصوصاً اسب خودم."
  فصل بيست و يكم –كتاب اول 

  

  
  "بهترين چيز بعد از مست بودنه.حشري بودن "

  فصل چهاردهم –كتاب پنجم 



واقعاً من ميخوام بقيه زندگيم رو با قاتل ها و دزد ها بگذرونم درحالي كه گوشت "
  "نمك سود و پوره ميخورم.

  فصل اول –كتاب پنجم 

  

  "يكي بايد به آشپز ها بگه شلغم گوشت نيست."
  فصل بيست و يكم –كتاب اول 

  

  "اندازه كافي شراب تند بخورم، شايد خواب اژدها ببينم.اگر به "
  فصل پنجم –كتاب پنجم 

  

  

  

  

  

   



  

  در دار و دسته شاه

  

  

  
  

  



  "امروزه تمامي اقشار مردم خودشون رو شاه ميخونن."
  فصل دوم –كتاب دوم 

  

  "بشينه، چه برسه تخت آهنين.مستراح  خواهر زادم ياد نداره چطوري رو"
فصل چهل و يكم –كتاب دوم 

  
  "تاج ها كار هاي عجيبي با سري كه زيرشونه ميكنن."

  فصل سوم –كتاب دوم 

  



  "اين پاييز پادشاهان مثل برگ سقوط ميكنن."
  فصل پنجاه و سوم –كتاب سوم 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



  

  سياست بيرحم

  

  

  
  

  



  "بعضي از متحدين خيلي خطرناك تر از دشمنانند."
  فصل بيست و هفتم –كتاب پنجم 

  

تو ميتوني يه مرد رو با طلا بخري، ولي فقط خون و فولاد اون رو وفادار نگه "
  "ميداره.

  فصل هيجدهم –كتاب پنجم 

  

  "توطئه ها مثل ميوه ميمونن، به يه زمان مشخص براي به ثمر رسيدن نياز دارن."
  فصل سوم –كتاب دوم 

  

پدرها و مادرانمون و حتي قبل تر از اون  همه اينا به گذشته ها بر ميگرده، به زمان"
ما عروسك هاي خيمه شب بازي هستيم كه نخ هامون رو كسايي كه قبل از ما  ها.

اومدن به دست گرفتن و ما رو به رقص وادار ميكنن، يه روزي هم بچه هامون نخ 
  ".ميرقصوننهاي ما رو ميگيرن و به جاي ما 

  فصل هفتادم –كتاب سوم 
  

  "م خوابگي ها نامأنوس ميشه.كودتا باعث ه"
  فصل پنجم –كتاب پنجم 

  



  "وقتي كه زمستون بياد، مملكت از گرسنگي ميميره."
  فصل بيست و دوم –كتاب پنجم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



  هنر جنگ

  

  

  
  

  

  



  "طلا هم استفاده هاي خودش رو داره ولي جنگ ها با آهن به پيروزي ميرسن."
  فصل پنجم –كتاب پنجم 

  

راحت ترم تا روي زين اسب، و يه گيلاس شراب رو هم سريع تر از من رو صندلي "
همه اين شور و شوق ها به خاطر طنين طبل ها،  تبر جنگي تو دستم ميگيرم.

درخشش نور خورشيد روي زره ها و شيهه و يورتمه باشكوه اسب هاي جنگيست؟ 
جشن  خب، طبل ها سرم رو به درد مياره، درخشش خورشيد منو تو زرهم مثل غاز

برداشت محصول ميپزه، و اون اسب هاي جنگي باشكوه همه جا رو به گند 
  "ميكشن.

  فصل سوم –كتاب دوم 

  

  "چند تا مرد دورني نيازه تا يك جنگ شروع شه؟ فقط يكي."
  فصل سي و هشتم –كتاب سوم 

  

مشكل بلدن. اون ها نيزه هاشون رو پايين ميارن  حل شواليه ها فقط يك راه براي"
  "و حمله ميكنن. يه كوتوله از يه منظر ديگه به دنيا نگاه ميكنه.

  فصل پنجم –كتاب پنجم 

  

  "بدرد بخور ميشه. پستاناون داره به اندازه نوك "
  فصل چهل و هفتم –كتاب پنجم 



  

يا زود يكي يه تير رو د منتظر باشه تا دير ياگه مردي يه هدف رو سينش بكشه با"
  "اتفاقي روانه سينش كنه.

  فصل بيست و يكم –كتاب اول 

  

  "يه شمشير بين روده ها، درماني قطعي براي يبوست."
  بيست و هفتمفصل  –كتاب پنجم 

مرد ها برا شاهي كه در مخاطراتشون همراهشونه درنده تر ميجنگن تا شاهي كه "
  "پشت دامن مادرش قايم ميشه.

  فصل پنجاه و چهارم –كتاب دوم 



  
اون روش جنگ بود. در حالي كه مردم عادي قتل عام ميشدن، اشراف زاده ها "

يادم مينداخت تا از خدايان به خاطر به دنيا  براي خون بها گروگان گرفته ميشدن.
  "اومدن به عنوان يه لنيستر تشكر كنم.

  فصل بيستم –كتاب دوم 

  

  

  



  

  هنر جون به در بري

  

  

  
  

  



  "اونظوري كه من شنيدم دلاوري و حماقت پسرخاله ان."
  فصل سوم –كتاب دوم 

  

  "من از دشمنانم ترسيدم، پس همشون رو كشتم."
  فصل سوم –كتاب دوم 

  

همه اين بد گماني ها باعث ترش شدن معدت ميشه و نميزاره شب ها بخوابي، "
  "حقيقت داره، ولي از خواب بي پايان بهتره.

  فصل بيست و دوم –كتاب پنجم 

  

  ".رها نميكنم شدنم ميشهمن هيچ پيغامي رو كه باعث كشته "
  فصل بيست و يكم –اب اول كت



  

سواري خشن و سريع تو شب يه راه قطعي براي پرت شدن از كوه و شكستن "
  "خوانهاته.تاس

  فصل چهل و دوم –كتاب اول 

  

  

  

  



  

  هنر دروغگويي

  

  

  
  

  



  "و حقايق تلخ رو براي خودت نگه دار. اي شيرين رو تحويلم بده،دروغ ه"
  فصل شصت و ششم –كتاب سوم 

  

  "م كندش.ه چجوري دماغمو از دست دادم؟ من اونو تو آلت زنت كردم و اون"
  فصل چهل و هفتم –كتاب پنجم 

  

  "حقايق نصفه و نيمه ارزشمند تر از دروغ هاي آشكار هستند."
  فصل شصت و ششم –كتاب سوم 

  

كه به دنيا آمدم منو ته يه چاه انداخت، اما از بس كه زشت بودم پدرم همون روزي "
  "آبي كه اون پايين جريان داشت هم منو پس زد.

  فصل چهاردهم –كتاب پنجم 



  
  "دروغ هاست. ينكمي حقيقت چاشني بهتر"

  فصل چهاردهم –كتاب پنجم 

  

از  مادرم منو از همه بچه هاش بيشتر دوست داشت چون خيلي كوچيك بودم. اون"
ت ميكرد و تا هفت سالگيم از سينش بهم شير ميداد. اين باعث من به شدت مراقب

حسودي برادرانم شد. پس اونا منو توي يك كيسه كردن و به يك گروه نمايش 
دوره گرد فروختن. وقتي من سعي كردم كه فرار كنم رييس گروه نمايش نصف 



ون ها برم و ياد بگيرم دماغمو بريد، پس من چاره اي نداشتم جز اين كه با ا
  "چجوري سرگم كننده باشم.

  فصل چهاردهم –كتاب پنجم 

  

ما دماغ هامون شبيه همه، ميبيني؟  ماده خوكي كه من سوارشم در واقع خواهرمه."
يه جادوگر سحري رو روش اجرا كرده، ولي اگه تو بهش يه بوسه آبدار بدي، تبديل 
ميشه به يه زن زيبا. حيف كه وقتي بفهمي چه جور آدميه دوست داري يه بوس 

  "ديگه بهش بدي تا برگردونيش به حالت قبليش.
  فصل پنجاه و هفتم –كتاب پنجم 

  

دادم كه كم كم فك  الكيهاي ي دروغينه. من اونقدر به اون سكه دهر برخور"
  "ميكنه پولداره.

  فصل پنجاه و هفتم –كتاب پنجم 

  

تو مبهوت كارهايي ميشي كه يك پسر با چند تا دروغ و پنجاه سكه نقره و يك "
  "سپتون مست ميتونه انجام بده.

  فصل چهل و دوم –كتاب اول 

   



  

  اژدها و بقيه اسطوره ها

  

  

  
  

  



من به شمشير هاي فولادي و سكه هاي طلايي و شوخي هاي مردم اعتقاد دارم. "
  "و باور دارم كه يه زماني اژدها وجود داشته.

  فصل چهل و چهارم –كتاب دوم 

  

خيالات يه دريانورد مسته  زايدهاگه بفهميم كه تمام اين شايعات در مورد اژدها "
، 1گرامكين ها داستان هاي احمقانست.جور چي؟ اين دنياي پهناور پر از اين 

پري هاي دريايي، اورك هاي كوهستان، اسب هاي  هيولا ها، اسنارك ها، ارواح،
   ".پرنده، خوك هاي پرنده، شير هاي پرنده

  فصل هشتم –كتاب پنجم 

  

  "بعدش بهم پيشنهاد يك زره جادويي ميدي و يك قصر در والريا."
  پنجمفصل  –كتاب پنجم 

كوتوله و زشت وچلاق وقتي سوار يك اژدها باشه ميتونه از نوك حتي يه بچه "
  "دماغش به كل دنيا نگاه كنه.

  فصل سيزدهم –كتاب اول 

يه بار يه مرد اژدهايي رو در حال پرواز ديد. بزاريد خونه بمونه و به باغچش برسه، "
  "چونكه اين جهان عظيم شگفتي بزرگتري در خودش نداره.

  فصل چهاردهم –كتاب پنجم 

                                                            
د. محل زندگي آن گرامكين: موجوداتي خيالي كه معمولا در داستان هاي شبانه براي ترساندن كودكان وستروس ديده ميشوند و در دنياي نغمه وجود خارجي ندارن - ١

گوشت انسان ها تغذيه ميكنند. اين  اسنارك: موجوداتي ترسناك در آنسوي ديوار كه از –ها آن سوي ديوار است و در داستان ها ميتوانند آرزو ها رو برآورده كنند. 
 موجودات نيز هم چون گرامكين ها تنها در داستان هاي خيالي وستروس ديده ميشوند و در دنياي نغمه وجود خارجي ندارند.



  

  "اگه ميخواي جهان رو تسخير كني، بهتره چند تا اژدها داشته باشي."
  فصل چهاردهم –كتاب پنجم 

  

كه بعضي ادعا  ،فقط يك افسانه است، واقعي تر از روح لن زيرك 2لرد كفن پوش"
   "نيست. ،ميكنن داره تو كسترلي راك قرباني ميگيره

  فصل هشتم –كتاب پنجم 

  "اعتماد نكن، و اژدهات رو نزديك خودت نگه دار.به هيچ كس "
 فصل بيست و دوم –كتاب پنجم 

  

   

                                                            
و در نزديكي شهر هاي آزاد. هم شناخته ميشه. يكي از اشراف زاده هاي ايسوس در منطقه سور "لرد غمگين"و  "اعليحضرت خاكستري"لرد كفن پوش: با اسامي  - ٢

ه از جنگل هاي سورو گفته ميشود كه توسط يك بانوي خاكستري پوش بوسيده شده و از آن به بعد توانايي خندين را از دست داده و به جنگل ها سورو رفته. هركس ك
ا در داستان ها وستروس و ايسوس پيدا ميشه و در دنياي نغمه وجود رد ميشود بايد اول لرد غمگين رو بخندونه و گرنه جونش رو از دست ميده. البته لرد غمگين تنه

سترلي راك رو از دست خارجي نداره. لن زيرك: از اجداد لنيستر ها. كسي كه در عصر قهرمانان زندگي ميكرد و اونقدر باهوش بود كه توانست تنها با هوشش قلعه ك
 لاي قدرت برسونه.حاكمانش در بياره و خاندان لنيستر رو به درجه هاي با



  

  مذهب

  

  

  
  

  



  "چه نوع خدايي موش و طاعون و كوتوله ها رو خلق ميكنه."
  فصل پنجم –كتاب پنجم 

  

بچه كه بودم، دايه ام بهم گفت كه يه روزي، اگه مردم خوب باشن، خدايان به دنيا "
  "هديه ميدن.بي پايان تابستان 

  فصل بيست و يكم –كتاب اول 

  

آتشمان را روشن كن و از ما در مقابل تاريكي محافظت بفرما، يه مشت مذخرفات، "
راهمون رو روشن كن و مارو خشك و گرم نگه دار، زيرا كه شب تاريك و پر از 
وحشت است، ما را از چيز هاي ترسناك محافظت بفرما، و يه سري مذخرات 

  "ديگه.
  فصل سي و سوم –پنجم  كتاب

  

  "يه جايي يه خدايي داره ميخنده."
  فصل چهل و هفتم –كتاب پنجم 

  

اگه خداياني وجود دارند كه گوش ميدهند، خداياني هيولا صفت هستند كه ما ها "
رو براي لذت خودشون عذاب ميدن. چه كس ديگري جهاني اينچنين پر از اسارت، 

  "خون و رنج ميساخت؟
  فصل پنجاه و هفتم –كتاب پنجم 



  "خدايان با يك دست ميدن و با دست ديگر ميگيرن."
  فصل چهل و نهم –كتاب دوم 

  

  "اگه ميتونستم با آلتم عبادت كنم، خيلي مذهبي تر ميشدم."
  فصل پانزدهم –كتاب دوم 

  
  پايان


